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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  َهُوا قَ وْلِِّ يَ فْق 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

ارادۀ خير فرمايد  " کسى که خداوند به وى

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

  مذاهب اسلامی که باقی نمانده 

در ساحۀ أهل تسنن ، فقط چهار مذهب فقهى باقى مانده 

و تعداد زياد از مذاهب فقهى معتبر به دلايل مختلف از 

صفحات معرفت اسلامى برداشته شده . مذاهب اسلامى 

نه با مذاهب که که ادامه نيافتند، در بسا موارد به مقار

ادامه دارند معتبر تر نيز بودند. البته عوامل متعدد 

سياسى و اجتماعى سهم بارز را در ارتقاء مذاهب و در 

 انهدام مذاهب فقهى داشتند.

 

حرکت فقهى يا نشاط علوم فقهى در دو قرن اول اسلامى 

فوق العاده بود و به دليل فتوحات و انتشار صحابه و 

ى در نقاط مختلف جهان انتشار تابعين علوم اسلام

يافت و مراکز مهم علمى در حجاز و کوفه و بصره و 

 خراسان و شام و مصر و مغرب تأسيس شد.

 

با انهدام مذاهب فقهى ، نظريات و آراء فقهاء باقى ماند 

و اکثر فقهاء و علماء به نظريات و آراء و اجتهادات 

و  علماى گذشته و مؤسسان مذاهب فقهى ارج گذاشتند

فتوا هايى شانرا اعتبار دادند و از آن در تحقيقات و 

 ابحاث خود استفاده کردند .

 

 

 

 

 

 

 

 

مذاهب سنى که ادامه نيافت زياد است . امام 

م ( در کتاب خود 9051هجرى /  199السيوطى ) ت 

بنام ) الحاوى للفتاوى( مى نويسد مذاهب ملت 

 شريف منحصر به چهار نيست . و در حدود ده مذهب

بود که کتاب هاى شان تدوين شده و مشهور ترين آن 

م ( ،  777هجرى /  919مذهب سفيان الثورى ) ت 

م ( ، مذهب  777هجرى/  907مذهب الأوزاعى ) ت 

م ( ، مذهب  717هجرى /  970الليث بن سعد ) ت 

م (  717هجرى /  737اسحاق بن راهوية ) محدث  ت 

م ( و 137/  هجرى 395، مذهب ابن جرير ) الطبرى ت 

م ( . هر  771هجرى/  777مذهب داود) الأصفهانى ت 

مذهب از اين مذاهب پيروان خود را داشت و اما بعد 

سال در نتيجۀ در گذشت علماء و عدم توجه  055از 

 ديگران فراموش شدند.

 

باساس معرفى السيوطى از شش مذهب باقى نمانده 

و باساس ترتيب تاريخى و موقعيت جغرافيوى 

 رت بسيار مختصر بحث را آغاز مى کنيم .بصو

 
 اول : مدهب امام الأوزاعی 

صاحب مذهب الأوزاعى : عبدالرحمن بن عمرو 

الإوزاعى الهمدانى ، متولد در دمشق و بزرگ شده 

 در بيروت . راجع به مقام و منزلت علمى امام 
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 مذاهب اسلامى که باقى نمانده /

 

 711هجرى /  971الأوزاعى به امام مالک بن انس ) ت 

م( مراجعه مى نمائيم ، امام مالک فتوا هاى الأوزاعى 

را نسبت به فتوا هاى خود رجحت مى داد . ابو زرعة 

م ( مى نويسد که امام  717هجرى /  779دمشقى ) ت 

مالک درفتوا هاى خود به فتواهاى الأوزاعى مراجعت 

مى کرد. امام مالک الأوزاعى را نسبت به امام سفيان 

م( بالاتر مى 770هجرى/ 907ورى و ابو حنيفه ) ت الث

 دانست و ميگفت الأوزاعى نسبت به آنها رحجت دارد.

 

م ( در ) الجرح و  131هجرى/  377ابن ابى حاتم ) ت 

التعديل ( مى نويسد که از امام الأوزاعى رساله هاى 

زياد باقى ماند که براى مسلمانان و خلفاء نوشته بود و 

ابل والى ها و حکام اظهار ميداشت . و هميشه حق را مق

بجواب بنى هاشم در مورد وصيت رسول الله به خلافت 

براى  آهى هاشم مى گويد : اگر خلافت از رسول الله صلى 

الله  عليه وسلم ، به وصيت ميبود ، على رضى الله عنه به 

 م ( . 119هجرى /  75حکميت راضى نمى شد )

 

م ( در تاريخ دمشق 9971هجرى /  079ابن عساکر) ت 

 773هجرى /  993مى نويسد که امام الأوزاعى در سال 

سالگى آغاز به دادن فتوا نمود و علم خود را  70به عمر 

هجرى/  777در يک مجلد تدوين کرد . امام الذهبى ) ت 

م ( در ) سير أعلام النبلاء ( تراث فقهى الاوزاعى 9377

يار در فتوا را مى آورد و مى نويسد که در مسائل بس

مستقل بود و نظريات و فتوا هاى او در کتب بزرگان 

موجود است و الاوزاعى مذهب مستقل داشت و فقهاء 

 شام و اندلس مدت از زمان از آن متابعت ميکردند.

ابو زرعه دمشقى در تاريخ خود از الهقل بن زياد دمشقى 

نقل ميکند که الأوزاعى به هفتاد هزار مسأله جواب 

ابن عساکر از ابى زرعه الرازى خبر ميدهد که  داده . و

الاوزاعى شست هزار مسأله را تدوين کرده که چهار 

 هزار آن نزد الوليد بيروتى موجود بود .

 

نشر مذهب الأوزاعى : در ابتدا مذهب الأوزاعى در 

شام انتشار يافت و بعداً در اندلس قبل از اخير قرن 

م الذهبى در ) دوم هجرى / هشتم ميلادى چنانکه اما

تاريخ الإسلام ( ذکر مى کند انتشار يافت .  مذهب 

امام مالک در اندلس توانست بالاى مذهب 

الأوزاعى غلبه کند . مذهب الأوزاعى در دمشق ، 

بيروت براى مدت طولانى حاکميت داشت . عامل 

مهم در نشر مذهب مالکى در اندلس در بدل مذهب 

هجرى  077) ت الأوزاعى را قاضى عياض المالکى 

م ( در کتاب ) ترتيب المدارک ( مى گويد که  9971/ 

هشام بن عبدالرحمن بن معاويه مردم را مکلف و 

مجبور به متابعت مذهب مالکى ساخت و قاضى ها 

و مفتى ها را از پيروان مذهب مالکى انتخاب نمود . 

ابن تيميه مى گويد که مذهب الأوزاعى تا نصف قرن 

دى در بلاد شام رواج داشت و چهارم / دهم ميلا

آخرين فقهى اين مذهب قاضى احمد بن سليمان ابن 

 م ( بود . 101هجرى/  377حذلم ) ت 

 
 

 دوم : مذهب امام الثوری 
امام سفيان بن سعيد الثورى ، محدث و فقهى  

و مؤسس مذهب بزرگ بود . امام سفيان بن   کوفى

م ( در مورد امام  797هجرى/ 917عيينيه ) ت 

لثورى مى گويد: هيچيک از رجال علم را نديدم که ا

نسبت به حلال و حرام از سفيان الثورى عالمتر باشد . 

م ( در کتاب اش بنام )  770هجرى / 719العجلى ) ت 

الثقات ( مى گويد که الثورى فقيه و پيروى سنت 

بود و از جمله اشخاصى بود که کلام شديد را در 

 حضور سلطان مى گفت .
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 ب اسلامى که باقى نمانده /مذاه

 

م ( اراده  770هجرى /  907خليفه عباسى المنصور ) ت 

کرد تا الثورى را بحيث قاضى تعيين کند ، اما الثورى 

 777هجرى /  900نپذيرفت و از کوفه در اواخر سال 

ميلادى فرار کرد و بين عراق و حجاز پنهان شد تا اينکه 

وفات کرد. النديم ) م در بصره  777هجرى /  919در سال 

م ( در ) الفهرست ( تعداد از کتب 9577هجرى/  377ت 

الثورى را نام ميگيرد و امام الذهبى در ) السير( مى 

نويسد که الثورى وصيت کرده بود که کتابهاى او را 

 بعد از مرگش به آتش زنند.

 

مذهب الثورى در کوفه نشأت و به بغداد رسيد . ابن 

م( در ) الباعث الحثيث ( مى 9377هجرى /  777کثير ) 

نويسد که مذهب سفيان الثورى چند قرن ضمن مذاهب 

پنچگانه قبول شده باقى ماند و در اوائل قرن پنجم 

هچرى / يازدهم ميلادى مذهب الثورى از بغداد برچيده 

م ( ميلادى مى  9755هجرى/  017شد . ابن الجوزى ) ت 

 750رى ) ت گويد که عبدالغفاربن عبدالرحمن الدينو

م ( آخرين شخصيتى بود که به مذاهب 9590هجرى/

 سفيان الثورى در بغداد فتوا داد .

 

م ( 755هجرى/ 973النعمان بن عبدالسلام البکرى ) ت 

يکى از شاگردان الثورى، مذهب الثورى را در اصفهان 

و شيراز و جرجان که امروز در ايران موقعيت دارد نشر 

نقاط دولت اسلامى در چند  کرد. مذهب الثورى در بعض

هجرى /  9917قرن رايج بود و شمس الدين الغزى ) ت 

م ( در ) ديوان الإسلام ( مى گويد که مذهب  9707

الثورى نزديک به پنج قرن ادامه يافت . به دليل 

مشکلات بين شاگردان مذهب الثورى و مخالفت هاى 

حکومت ها آهسته آهسته مذهب به فراموشى سپرده شد 

. 

 

سوم : مذهب اللیث بن سعد القلقشندی 
 م ( 717هجری/  970المصری ) ت 

امام الليث ، امام بزرگ و احاديث زياد را حفظ  

داشت، او در جامعۀ مقام علمى عالى واحترام مردم  

هجرى /  757را با خود داشت . امام الشافعى ) ت 

م( در مورد الليث ميگويد : الليث از مالک بن  775

تر بود ليکن شاگردانش فقه او را حفظ انس فقهى 

 نکردند.

الليث کتب زياد داشت اما اکثر آن باقى نماند، يک 

 770کتاب کوچک ضمن ) الفوائد ( از ابن منده ) ت 

م ( باقى مانده و همچنان کتاب ديگر 9577هجرى / 

بنام ) مجلس من فوائد الليث بن سعد( . از جمله 

 790هجرى/  911شاگردان الليث پسرش شعيب ) ت 

هجرى /  377م ( بود ، او را ابن يونس الصدفى ) ت 

م( در تاريخ خود مى نويسد که محدث و فقيه و 101

مفتى بود و همچنان نواسه اش عبدالملک بن شعيب 

 فقيه و محدث بزرگ بود.

 
 چهارم :  مذهب ابی ثور

م( که 700هجرى/ 775ابراهيم بن خالد الکلبى ) ت 

البغدادى مى گويد: يکى از در مورد او الخطيب 

اشخاص با ثقه و امام در بين اعلام در دين بود ، 

ابراهيم کتابهاى زياد در احکام تأليف  و همچنان 

بين حديث و فقه جمع کرده . امام احمد بن حنبل ) ت 

م( مى گويد : اقوال او بسيار است 701هجرى /  779

و جوابات او در مسائل فقهى اهميت زياد دارد. 

 هاء از أبا ثور سؤال ميکردند .فق

 

ابو ثور در اول مرحله از مذهب حنفى پيروى ميکرد، 

و بعد از اينکه با امام الشافعى ملاقات کرد از او 

يعنى شافعى گرفت ، الخطيب البغدادى مى گويد : 

 ابو ثور در اول مرحله  فقه را به مذهب الرأى گرفت و 
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 مذاهب اسلامى که باقى نمانده /

 

ول أهل العراق ) حنفى( و زمانيکه شافعى به بغداد به ق

آمد از أهل راى به حديث رجوع کرد ، و بعداً ابو ثور براى 

خود مذهب مستقل با استفاده از مذهب قديم شافعى در 

 عراق و مذهب جديد شافعى در مصر اختيار کرد.

 

ابو ثور نظريات و آراء ابو حنيفه و امام شافعى را جمع و 

ن مدرسه عراق و حجاز به مذهب جديد رسيد . از جمع بي

امام الذهبى در ) السير ( مى نويسد که پيروان مذهب 

ابى ثور بعد از سه صد سال از بين رفتند و مذهب ابو 

 ثور در عراق و اذربايجان و ارمينيا انتشار يافت .
 

 پنجم : مذهب ظاهری 
مؤسس اين مذهب امام داود بن على الأصفهانى ) ت 

م ( بود . مذهب ظاهرى به بظاهر 777جرى / ه 775

نصوص اکتفاء و قياس را در مسائل احکام شرعى نمى 

پذيرفت . امام داود قياس را در استخراج احکام شرعى 

 نفى کرد .

 

الخطيب البغدادى مى گويد با اينکه اين مذهب از 

ناحيه فکرى استقلال کامل داشت اما رابطه قوى با 

ى بصورت اجمالى داشت و از باقى مذاهب و روش فقه

 معرفت مذهب استفاده مى کرد .

 

الذهبى در السير در مورد امام داود الأصفهانى مى 

گويد که امام داود بحر و از اعلام وقت خود بود . او علم 

را از اسحاق بن راهويه و ابى ثور آموخت و در مجلس 

 شاگرد حضور ميداشت . 755داود الظاهرى 

زياد در ابواب فقه باقى ماند . مذهب  از امام داود کتب

الظاهرى در غرب عالم اسلامى خصوصا در اندلس به 

 اوجه خود رسيد .

 

م (  9577هجرى /  713الحافظ ابن عبدالبر ) ت 

چنانکه الذهبى ذکر ميکند در اول مرحله حياتش با 

اينکه امام مذهب مالکى بود از مذهب الظاهرى 

ظريات فقهى پيروى ميکرد و بسيار اوقات ن

الظاهرى را نسبت به آراء و نظريات شافعى ترجيح 

 مى داد .

 

خاتم امامان مذهب الظاهرى در اندلس امام ابن حزم 

بود. الذهبى در مورد او ميگويد که او رأس علوم 

اسلامى بود و از او کتب زيادى در فقه و اصول و 

فرق مثل : المحلى بالأثار ، و الإحکام لأصول 

و الفصل فى الملل و النحل باقى مانده الأحکام ، 

 است .

 ششم مذهب محمد بن جریر الطبری 
محمد بن جرير الطبرى آخرين عقل در بين عقول 

فقهى بود که بحيث مذهب مستقل ظهور کرد و 

نظريات فقهى را در کتاب که تکميل نشده بنام ) 

 تهذيب الأثار ( تدوين کرد .

 

 737ـ  797يم ) بغداد بعد از مشکلات خلق قرآن کر

م ( همان بغداد قديم نبود ،  777ـ 733هجرى / 

دشمنى و خصومت بين ابن جرير و ظاهرى مشکلات 

جديد را بعد از مشکل خلق قرآن بوجود آورد . 

ابوبکر محمد بن داود الظاهرى با ابن جرير به مشکل 

مواجه شد و ابن جرير را متهم به تأويل بعض صفات 

ابن جرير ) مسح بالاى هر دو  خداوند کردند و فتواى

 پا ( سبب شد که او را متهم به تشيع کنند.

 

بعد از متوجه ساختن ابن جرير به اين اتهامات ، 

حنبلى ها مردم را از شنيدن سخنان امام ابن جرير منع 

کردند . الخطيب البغدادى مى گويد که از طبرى 

عالم تر در زمين نديديم و حنبلى ها در حق او ظلم 

 دند.کر
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 تغییر منکر
تغيير منکر بايد به عقل سليم و بيدارى باشد و چهار 

 شرط دارد:

 

( درک مقاصد عليا و در نظر داشت مقاصد عليا در  9

تمام اوقات و ازمنه . قصه اى حضرت موسى عليه 

السلام با برادرش هارون عليه السلام که در قرآن کريم 

. زمانيکه آمده بهترين مثال براى مقاصد عليا ميباشد

حضرت موسى عليه السلام  از قوم خود غائب شد ، ) 

السامرى( قوم موسى را اغواء کرد و آنها را به عبادت 

عجل )گوساله( نمود و قوم به عبادت گوسله مشغول 

شد . زمانيکه حضرت موسى عليه السلام برگشت ، 

يا » بطرف برادر خود نظر کرد و حضرت هارون جواب داد

ذ بلحيتى و لا برأسى ، إنى خشيت أن تقول ابن أم لا تأخ

(.  17طه: « ) فرقت بين بنى إسرائيل و لم ترقب قولى 

هارون گفت : اى برادر مهربان) بر من قهر و عتاب مکن 

و( سر و ريش من مگير، ترسيدم بگويى تو ميان بنى 

اسرائيل تفرقه انداختى و به سخنم وقعى ننهادى . 

ب به هارون عليه حضرت موسى عليه السلام خطا

« قال يا هارون ما منعک إذ رأيتهم ضلوا :» السلام  گفت 

( ، ) موسى در حالى که موى و سر و صورت  17) طه : 

برادر را گرفته بود به او ( گفت : اى هارون ! زمانى که 

 ديدى آنان گمراه شدند، چه چيز تو را بازداشت ؟ 

 

از فقه الموازنات  دکتور يوسف القرضاوى در بحث خود

به سکوت هارون عليه السلام در مقابل عبادت قوم از 

گوساله که شرک بود استشهاد مى کند و مى گويد 

هارون بخاطر حفظ وحدت قوم و از اينکه فتنه بر پا نشو 

سکوت کرد و حضرت موسى دليل و حجت سکوت او را 

پذيرفت و دانست که سکوت بخاطر حفظ وحدت قوم 

 بود .

 

بعض ضرورت ها بالاى واقعيت ها غلبه ميکند و (  7

بعض محظورات را مباح مى سازد ، مثليکه براى 

فرد ضرورت اش است براى جامعه نيز ضرورت هاى 

اقتصادى و عسکرى و اجتماعى است و احکام 

 استثنائى را براى ادامه ضرورت مى خواهد .

 

( سکوت از منکر که ممکن است تغيير آن به منکر 3

برسد به اساس اخف ضررين و دفع مفسده بزگتر 

بزرگ ، به استناد اين مبدأ فقهاء اطاعت امام فاسق 

را به دليل اينکه خلع او فتنه نسبت به فسق او برپا 

 ميکند واجب مى دانند.

 

( ضرورت مراعات سنت تدرج ، درجه بندى ، مبدأ 7

تدرج را اسلام از اول ظهور اش قبول داشت مثلا 

ه و جهاد و تحريم خمر و غيره که به فرض نماز و روز

 تدرج فرض شد.

 

تغيير مراتب سه گانه را ميخواهد و براى هر مرتيه 

اهل آن است . شيخ اکبر شيخ محمود شلتوت در 

مى نويسد « من توجيهات الإسلام» کتاب خود بنام 

که تغيير با دست وظيفه حکام که قدرت تغيير عملى 

خانواده ها و در عمومى را داشته باشند و رؤساء 

دائره خانواده و معلمين و ديگر رؤساء که قانون براى 

 شان حق تغيير عملى را ميدهد .

 

انکار به قول ) مرتيه دوم تغيير( از وظيفه أهل وعظ 

از جمله علماء دين و تربيه و أهل مطبوعات . اما 

کسانى که به قول نمى توانند رابطه با أهل معصيت 

ن اگر قدرت مبارزه با باطل و را قطع نمايند ، مؤم

أهل آنرا ندارد اقل شئ که همکار آن نباشد چنانکه 

 الغزالى مى گويد .

 {. 95/9/75} فهمى هويدى ، الجزيره نت  
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بيشتر   سرمايه گذارى از پول صدقات در برنامه هاى که

 نفع به مردم  برساند

بين صدقه دهندگان و زکات دهندگان و خيرخواهان 

که زکات و صدقات شانرا بصورت علنى و عادت شده 

با گرفتن عکس توزيع کنند ، اين عادت را عدۀ آفت 

بزرگ و رياء مى دانند و از طرف ديگر حالت ضعف و 

 ناتوانى براى گريدنده صدقات و زکات مى دانند .

 

زکات در اسلام فرض و در جملۀ فرائض است و در هر 

، زکات مال سال کسانيکه نصاب زکات را داشته باشند 

خود را ميدهند و با زکات أهل خير صدقات ديگر را نيز 

به فقراء و صاحبان احتياج ميدهند و زکات و صدقات 

مبالغ انگفت و بزرگ نيز است . سؤالات زياد در باب 

مصارف صدقات و زکات در اين اواخر مطرح ميشود و 

سؤال ميشود که اگر زکات و صدقات در برنامه هاى 

نفع بيشتر براى فقراء و مساکين دارد  اقتصادى که

 سرمايه گذارى شود مفيد تر نخواهد بود؟

 

دکتور ابراهيم الشاذلى ، استاد پوهنتون الازهر مصر 

در تحقيق خود مى گويد که مال فلسفه خاص بخود دارد 

مال که خداوند براى مسلمان داده ، امانت و » مثلا : 

بيند که بنده به مال  ابتلاء ــ امتحان ــ است ، خداوند مى

چه طور نظر مى اندازد و به آن چه نوع عمل مى کند تا 

صدق ايمان مسلمان و شعور و عاطفه اش در مقابل 

فقراء و صاحبان احتياج تجربه شود . خداوند مى فرمايد: 

، ) به راه خدا ( « و أنفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه » 

يمان آورند ... ز شما اانفاق کنيد ، پس بر آنان که آنان که ا

. 

زکات مال حق الله است و مسلمان بهمين هدف وشعور و 

احساس حق خداوند را مى پردازد به معنى ديگر از 

سخاوت و کريم بود خود نمى پردازد . باساس حق الله در 

اموال مردم علماء باين عقيده و باور اند که بايد پول 

فقراء در زکات علنى داده شود تا مردم بدانند که 

 سرمايه اغنياء حق دارند .

الشاذلى اضافه ميکند که زکات از جمله فرائض 

مانند نماز و روزه و حج است و اگر انسان آنرا سرى 

انجام بدهد ممکن است مردم او را نسبت به عقيده 

اش متهم سازند به همين ترتيب زکات اگر سراً 

ا پرداخته شود و بدون اعلان تقسيم شود دهنده آن ر

مردم متهم به ضعف ايمان مى کنند و مورد سوء ظن 

 مردم قرار مى گيرد .

 

« المجموع شرح المهذب » امام النووى در کتابش 

مى گويد که با فضيلت است که زکات بصورت علنى 

اخراج و توزيع شود تا مردم به زکات دهند سوء ظن 

 نکرده مانند نماز هاى فرض که بايد ظاهر باشد.

إن تبدوا الصدقات فنعما هى » ه که آمده : در آيه کريم

، اگر « و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لکم 

صدقات را آشکارا کنيد کارى نيکو است واگر آنرا 

پنهان نمائيد و به فقراء دهيد پس آن ) صدقۀ پنهان ( 

بشما بهتر است . در اينجا مقصد از صدقه تطوع 

ست در منزل اداء است مانند نماز تطوع که بهتر ا

 شود و نماز فرض در مسجد بهتر است . 

 

دکتور منذر زيتون استاد فقه اسلامى در مورد آيۀ 

ذکر شده مى گويد که در اين جا جواز دو امر است ، و 

هر دو کار خوب و حسن است با اينکه در بعض 

احاديث فضيلت سرى بودن صدقات آمده چنانکه 

سبعة » مى فرمايند : رسول اکرم صلى الله عليه وسلم 

يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ، و منهم : رجل 

تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 

هفت نفر است که خداوند در زيرسايه خود « يمينه 

روزى که بجز سايه او نيست مى گيرد و در بين شان : 

 مردى که صدقه ميکند و آنرا پنهان مى سازد تا درجۀ
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 .ست راست که صدقه مى دهد نمى داندکه دست چپ از د

در روشنى حديث مبارک ميتوان گفت که دادن سرى 

صدقه در بعض اوقات بهتر است به دليل اينکه ممکن 

است گيرنده صدقه از گرفتن صدقه خجالت بکشد . اما 

اعلان از دهنده صدقه براى ترغيب ديگران و تشويق 

دارد و يا اينکه صدقه مردم براى دادن صدقه اهميت 

دهنده ميخواهد ثبت کند و يا اينکه انجمن خيريه است 

ميخواهد صدقه را ثبت کند تا براى ادارات ماليه راپور 

 بدهد در اينصورت ثبت و اعلان آن ضرورى است . 

 

در مورد اينکه آيا ميتوان از صدقات و زکات در برنامه 

ى گويد : هاى اقتصادى استفاده کرد ، دکتور زيتون م

صدقه و زکات نبايد از اصل هدف زکات و صدقه بيرون 

شود لذا نمى توان صدقه و زکات خود را در برنامه هاى 

اقتصادى استفاده نمود . اما وکيل صدقه و زکات دهند 

و يا جهت مخصوص که اموال زکات را جمع آورى 

ميکنند ميتوانند اين وظيفه را انجام دهند تا از سرمايه 

حاصل آن براى طويل المدت استفاده شود و  گذارى و

اما سؤال مطرح ميشود که در صورت خساره آيا فقراء 

 قدرت تحمل فقر را ميداشته باشند؟

 

و امکان است تا باقى مانده زکات را به مصلحت زکات 

 صرف کرد و پول صدقات  را در برنامه هاى 

اقتصادى براى منفعت طويل المدت سرمايه گذارى 

 زکات را توزيع کرد .نمود و 

 

در مورد آيۀ مبارکه « ريمى حمود » نويسنده سورى خانم 

معنى آن زشتى نيست « إن تبدوا الصدقات فنعما هى ... » 

 و اين دليل براى اعلان از صدقه ميباشد .

 

اعلان صدقه و زکات از طرف دهنده آن معنى رياء را نمى 

ت مردم بجز دهد و نبايد به رياء کارى متهم شود و از ني

خداوند کسى خبر ندارد ، پس از کجا ميتوان نيت 

صدقه دهنده را که رياء است دانست . خانم ريمى 

مثال مى آورد و ميگويد از کجا فهميده شد که 

حضرت عثمان قواى العسرة را تجهيز کرد ؟ از کجا 

دانستيم که سيدنا ابوبکر تمام سرمايه اش را در 

ا مى دانيم که عمر غزوه تبوک صدقه کرد؟ از کج

نصف مال خود را بعد از اينکه از رسول الله صلى الله 

عليه و سلم در مورد صدقه ابوبکر دانست صدقه 

 کرد؟

 

خانم حمود اضافه ميکند : زکات عموما و زکات فطر 

واجب است بشکل مال و يا مواد غذائى کشيده شود 

و در برنامه هاى اقتصادى مصرف نشود و اين امر به 

اء تعلق ميگيرد ، اما اموال صدقات ممکن است علم

در برنامه هاى اقتصادى که بيکارى را از بين مردم 

 بردارد استفاده شود .

 

مى گويد که « مفيد سرحان » محقق اجتماعى اردنى 

در شرايط مشکل امروز ، اعلان صدقه و زکات 

تشويق براى ديگران ميباشد تا در حل مشکلات 

ز روش در خير پيروى ديگران مردم سهيم باشند و ا

استفاده کنند با توجه به نيت صدقه دهنده که خاص 

 براى خداوند باشد .

 

از نظر محقق اردنى سرحان بيشتر شدن تعداد فقراء 

و محتاجين و بلند رفتن تکاليف و مصارف زندگى و 

ضروروتهاى متفاوت يتم ها و بيوه ها و شاگران و 

اده ازدواج اند و مريض ها و فقراء و کسانيکه آم

مهاجرين به سبب جنگ ها و مشکلات و ضرورت 

عدۀ براى کمک براى سالهاى متمادى ، در اين 

حالات تخصيص بعض از اموال صدقات و زکات 

براى استفاده اقتصادى به خاطر گروه هاى محدود 

دخل و جهت نموى مال و سرمايه مفيد است ؛ 
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ب ادارۀ بشرطيکه عاملين اين عمل با اعتماد و صاح

 باشند و از طرف ادارات مالى نيز مراقبت شود .

و از جانب ديگر برنامه هاى اقتصادى سبب اين ميشود 

تا عدۀ در آن کار کنند ، البته با نظر داشت اينکه از تعليم 

 و ساختار خانواده و تربيه باز نمانند .

 

 

 

 جواز دادن زکات برای غیر مسلمان 
جنرال اتحاد بين المللى  دکتور القره داغى  ؛ سکرتير

 مى گويد: علماى اسلام 

دادن جزء از زکات براى همسايه غير مسلمان از باب 

 تأليف قلب به نص قرآن کريم جواز دارد .

 

اگر در داخل کشور اسلامى مؤسسات خيريه زکات را 

توضيح مى نمايند واجب است تا بين مسلمان و غير 

براى همه مسلمان در دادن زکات فرق نگذارند و 

 باشندگان بدون تفرقه بدهند .

 

قره باغى در اين مورد به معامله رسول کريم با غير 

مسلمانان استنباط مى کند و ميگويد که عمر بن 

الخطاب با غير مسلمانان همين معامله را کرده بود ، 

اسلام دين عظيم است اما از طرف گروه هاى افراطى در 

 رفى شده .غرب صورت و شکل اسلام مغشوش مع

 

در مورد اينکه شرط دادن زکات مسلمان بودن است ، 

دکتور قره باغى ميگويد که نزد جمهور فقهاء همين 

نظريه است اما فقهاء ديگر اين مورد را جواز مى دانند و 

إنما » خصوصا براى تأليف به استناد آيه مبارکه 

 صدقات براى فقراء. ...................«الصدقات للفقراء 

 

اما بغير از تأليف قلب اگر فقراء در داخل امت اسلامى 

زندگانى داشته باشند در اين حالت بين مسلمان و غير 

أصالة »توزيع تفاوت نيست نظر به قاعده مسلمان در 

اعتبار ، سنديت ، به اعتبار تابعيت {  اگر «} و تبعية 

مسلمانان اکثريت باشند و بين شان اشخاص غير 

جب است که ايشان را کنار نگذاشت مسلمان باشد وا

 تا فتنه بوجود نيآيد.

 

در اصل است که زکات براى غير مسلمانان داده 

نميشود اما در حالات خاص مثل حالات الأصالة و 

التبعية ودر حالت وجود اقليت غير مسلمان واجب 

است که ايشانرا را دور نساخت و خصوصاً که در 

ذکر آن آمده همه  مورد تأليف قلب که در آيۀ کريمه

 اتفاق نظر دارند .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از تاریخ معاصر افغانستان  صفحه ای
 0091ــ  0011

 ضل غنى مجددىتأليف : ف

مطالعۀ شما آماده است  براىصفحه  100تحقيق جديد در 

. شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى بدست 

$ 1$ و قيمت پست براى امريکا 51آوريد. قيمت کتاب 

ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از فرستادن کتاب به 

اروپا بصورت انفرادى معذرت 

 *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميخواهيم.

 ازدواج و تربیه در فکر معاصر اسلامی
 تأليف : فضل غنى مجددى

 صفحه براى مطالعۀ شما آماده است.  981تحقيق در 

 . $1$ ، مصارف پستى 51قيمت کتاب: 
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